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  گرايي از نظر اسلام مباني فلسفي صلح
* مقدس نفيسه فقيهي 20/8/89: تأييد 2/5/89 : دريافت

  چكيده
برخي اصول  بهشناسي صلح  شناسي و انسان مباني هستيدر بررسي مقاله حاضر،   

دهد،  گرايي را سامان مي شناسي اسلامي كه بنيان صلح شناسي و انسان حاكم بر هستي
هاي متفاوت در ماهيت انسان، به اين سؤال كه آيا  و پس از بررسي ديدگاه پردازد مي

طلب بوده و  طبيعت انساني ميل به شرارت و نزاع دارد و يا اينكه انسان ذاتاً اصلاح
ها، به  نويسنده پس از طرح ايده. دهد جنگ، معلول عوامل بيروني است پاسخ مي

پردازد و در  شناختي صلح از ديدگاه دين مي بازكاوي مباني تكويني و تشريعي انسان
شناسانه  شناسانه و انسان هستيبندي مباحث، نگرش اصولي و زيربنايي  نهايت با جمع

  .كند تبيين مياسلام به موضوع صلح و سلم را 

  واژگان كليدي
  شناختي، اسلام مباني هستيشناختي،  صلح، مباني انسان  

                                                                                                                             
  .گ اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنحوزه و محقق  *
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  مقدمه
اسلام در تبيين چگونگي تعامل افراد انساني با محورقراردادن اصل صلح و ثبات در 
جوامع، پيروان خويش را به رعايت آرامش و سلامت فراخوانده و هر اقدامي كه صلح 

  :هاي شيطان دانسته استان را بر هم زند را پيروي از گامو سلامت جامعة مؤمن
دو      ياأيَها الَّذينَ آمنوُاْ« ه لكَـُم عـ يطَانِ إِنَّـ ادخُلوُاْ في السلمِْ كĤَفَّةً ولاَ تَتَّبعِواْ خطُُوات الشَّـ
 و درآييد آشتى و صلح در همگى ،ايد آورده ايمان كه كسانى اى ؛)208): 2(بقره( »مبِينٌ
  .شماست آشكار دشمن او كه نكنيد پيروى شيطان، گامهاى از

تنهـا در پرتـو ايمـان     ،د كه صلح و آرامـش شو مي هستفاداچنين شريفه  ةاز مفهوم آي
قوانين غير ديني، جنگ، ناامني و اضطراب برچيده نخواهـد   يپذير است و به اتكا امكان
 ،؛ امـري كـه  هاي انساني استقوانين بشري، اميال و يا جهالت ةهم ةزيرا سرچشم ؛شد

اگر نيروي معنوي ايمان، آدمـي  است و بوده ها و تصادمها همواره عامل ايجاد كشمكش
و تعبيـر  ) 82: 2، ج1374 ،مكارم شيرازي( خواهد بودغير ممكن  ،صلح ،را كنترل نكند

خلاف تعليمـات   ناظر بر اين است كه استثنايي در قانون صلح نيست و جنگ بر» ةكاف«
  .)364: 10ج، همان( شوداسلام و قرآن بوده و جز به شكل تحميلي تصور نمي

است كه در اين نوشـتار بـه    برخوردارمباني فلسفي خاصي  ازدر اسلام  گرايي صلح
  .شود اشاره مي آنهامهمترين 

 شناختي  مباني هستي - الف

شناخت عالم هستي و قـوانين حـاكم بـر    (بيني جهان ةبر دو پاي يمند نظام ةهر انديش
 و اسـت  استوار گشـته ) مجموعه قوانين جهت تنظيم رفتارهاي انسان(و ايدئولوژي ) آن

به همين دليل  .است ايدئولوژيها همواره، از نوع نگرش انسان به جهان هستي متأثر بوده
گيرد با نظام تكـوين   لازم است آنچه در نظام تشريع و قانونگذاري مورد توصيه قرار مي

يعني بين قوانين حاكم بر خلقت  ؛ديهاي جاري در نظام آفرينش متناسب باشدنو قانونم
تـوان   مـي  رو، ازايـن . گسسـتي وجـود نداشـته باشـد     ،اي حاكم بـر جامعـه  ديهننم و قانو
در ايـن  . بنيان رفتارهاي انسان دانست ،نتيجه معرفتي انسان و در ةبيني را اولين پاي جهان

ي را سـامان  ي ـگرا شناسي اسلامي كـه بنيـان صـلح    بخش به برخي اصول حاكم بر هستي
 :شود دهد اشاره مي مي
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  توحيد - 1
يه بر بنياد فكري توحيدي و اعتقاد به خالقيت خداونـد يكتـا، مهمتـرين    اسلام با تك

بينـي اسـلامي، توحيـد، اسـاس      در جهـان . قدم در تنظيم روابط انسانها را برداشته است
توحيد و اعتقاد به وحدانيت و قدرت مطلـق الهـي،    ةمسأل. نگرش انسان به جهان است

. دهـد  مقتضـاي ايـن بـاور سـوق مـي      انسان را در زندگي فردي و اجتماعي به عمل بـر 
ين ن ـهاي عملكـرد آدمـي و همچ   پايان است كه تمامي حيطه ةشروع و نقط ةنقط ،توحيد
عمـل   ،بـه همـين دليـل   . نمايـد  رهبـري مـي   ،هـاي مختلـف   هاي او را در عرصه گرايش

جلـوگيري از  مهمـي در    نقـش  ،مقتضاي دستورات برگرفته از تفكر توحيدي اسـلامي  به
  .و تعارضها داردها  جنگ بروز

 ايجـاد پيروان مكتب توحيد بر اين امر ملزمند كه وحدتي بر مبناي كرامـت انسـاني   
 استراتژي سياسـي خـود را بـر مبنـاي حفـظ صـلح و سـلم        ،اسلام ،بر اين اساس .كنند

دعو إلِـَى دارِ   «1:خواندمي فرا» دارالسلام«پيروان مكتب الهي را به  طراحي نموده، واللهّ يـ
يمٍ الستَق  سـراى  بـه  خداونـد  و؛ )25): 10(يـونس ( »لامَِ ويهدي من يشَاء إلِىَ صرَاط مسـ

 راه بـه  ،)باشـد  لايـق  و شايسـته ( بخواهـد  را كس هر و كند مى دعوت سلامت و صلح
  . نمايد مى هدايت راست

 بنياد فكري توحيدي، علاوه بر اينكه گوناگوني عقايد مختلف را در بعـد بيرونـي از  
دارد، از درون نيز، محور اصلي هماهنگي قوانين تشريعي است؛ چرا كه همـة   ميان برمي

گونـه تعـارض و يـا     در نتيجـه هـيچ  . انـد  قوانين اسلامي بر محور توحيد تشـريع شـده  
اي روابـط   به همين دليل، چنانچـه در جامعـه  . شود اي در ميان آنها يافت نمي ناهمگوني

بخـش الهـي تنظـيم گـردد،      ي آنها بر پاية تعاليم وحـدت پذير انسانها و از جمله اطاعت
در واقع تنهـا، تفكـر توحيدمـدار     .ها و ستيزها اساساً پيش نخواهد آمد بسياري از جنگ

   .است كه ظرفيت رساندن جامعه به صلح را داراست
اختلافهـا   رفـتن نابرابريهـا و   تفكر توحيدي اسـلامي را عامـل ازبـين    1امام خميني

نتايج تمسك به اصـل   ست را ازا ها امتيازهايي كه محور بسياري از تشتت داند و لغو مي
؛ چنانكه ايشان تجلي صلح )388و 81: 5، ج1386امام خميني، (نمايد توحيد معرفي مي

داند كه در آن، خـدامحوري، جـايگزين نفسـانيت     پايدار را در اجتماع توحيدمداري مي
  ).34: 1همان، ج(وخودمحوري است 
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گرايـي را منحصـر در طريـق     نيز انسانيت، ارزشهاي اخلاقي و صلح شهيد مطهري
 ،شـود  بنـا  پايـدارى  اصل روى بشود بنا اگر انسانيت« :نويسد توحيد معرفي كرده، مي

 يا »انسانى حقوق« عنوان به را امور سلسله يك ما. گردد ساخته توحيد اصل روى بايد
 داشـته  مروت و رحم كه كند مى محك انسانيت گوييم مى ؛بريم مى نام »انسانى ونؤش«

 تنفـر  ابـراز  ،جنـگ  بـه  نسبت ؛كنيم حمايت آرامش و صلح از ؛باشيم نيكوكار ؛باشيم
 به كنيم، كمك درماندگان و مصدومين و مجروحين و بيمارها و ها بضاعت بى به ؛كنيم

 فشـانى  جـان  ؛كنـيم  فداكارى ،نوع به خدمت راه در بلكه ؛نرسانيم آزار خود همنوعان
 و اسـت  درست اينها ةهم. نكنيم تجاوز ديگران حقوق به ؛باشيم باتقوا و عفيف ؛يمكن

 اى فلسـفه  و دسـتورها  اين منطق كه بپرسند ما از اگر اما .بود چنين  اين بايد هم واقعاً
 محروميـت  متحمل و كنيم امور اين فداى را خود شخصى منافع كه كند قانع را ما كه

 »بـدهيم؟  جـوابى  ،خداشناسـى  ةلأمس ـ از پوشـى  چشم با توانيم مى آيا چيست، بشويم
  ).68: 22ج، 1374 مطهري،(

شـمول بـراي    خواهد در ساية صلح و امنيت، رهيافتي جهـان تفكر اصيل اسلامي مي
مـدار   انسانها ارائه نمايد؛ چرا كه در انديشة اسلامي، الزامات فـردي و اجتمـاعي غايـت   

سـوي   دنبال دارد و اين امـر در توجـه بـه    هنهفته است كه ميل به وحدت و يگانگي را ب
  . شودوحدانيت خداي متعال و حاكميت دين حق متجلي مي

  هدفمندي جهان  - 2
داننـد، از منظـر   گرايان كه جريان  ادارة جهان را بدون غايـت مـي   بر خلاف مادي

، بيهوده آفريـده نشـده   )73): 6(و انعام 3): 16(نحل(اسلام، جهان هستي به حق بوده 
دهندة آن براي هدف و غرض مشخصـي خلـق    و عناصر تشكيل ءو تمامي اجزا است
 ،و خلقت زمـين و آسـمان، طبيعـت و اجـزاي آن    ) 191- 190):3(آل عمران(اند شده

و  13و12): 45(و جاثيـه  29): 2(بقـره (خاطر انسان و خدمت به او بوده است همه به
  ).20): 31(و لقمان 12): 16(نحل

سوي كمال مطلق،  ر غايت حركت كاروان انسانيت بههدفمندي خلقت و وحدت د
اجتمـاعي   ترين بنيانهاي هماهنگي در قوانين و لاجـرم رفتارهـاي فـردي و    از اساسي

گردد بسياري از تعارضـها در   همين اصل اساسي است كه موجب مي. باشد مي انسانها
صـميم بـه   و قبل از اينكـه انسـان ت   از بين برودهاي يك انسان  بينش، گرايش و كنش
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  .منطق جنگ از او گرفته شود ،جنگ بگيرد
و يـا قائـل بـه تكثـر و      ندارداي به هدفمندي عالم  عقيده، كسي كه از سوي ديگر

. ها را سامان داده است در درون خود بنيان تعارضها و جنگ ،اختلاف در غايات باشد
 بـراي ش انسـان  ابـتلا و آزمـاي   آن  كـه در  هود ةمبارك ةسور 7ةدر آي اين نكته با تدبر

 بهتـر اسـت،  هدف خلقت معرفي شـده   رسيدن به كمال نهايي و انجام بهترين اعمال،
آيا پنداشـتيد كـه   ؛ »أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ«: شود روشن مي

 ):23(مؤمنـون ( شويد ه نمىسوى ما بازگرداند ايم و اينكه شما به شما را بيهوده آفريده
115(.  

غايت و  ،تكامل براي زمين هم ةقاعدبر مبناي هدفمندي جهان خلقت و بر اساس 
زمـين و   ةدياي است كه بايستي به كمال لايق به خود برسد و معلوم است كه فا فايده

همـان   ،سرتاسر آن را فـرا بگيـرد و آن   ،توحيد و اسلام ةاين است كه كلم ،اهل زمين
بـانو امـين اصـفهاني،    ( اسـت  ـ  عجل االله تعالي فرجـه الشـريف  ـ  ظهور مهديموقع 
   .)37: 6جق، 1403

ر گـردد و ايـن   ي ـصلح عمومي بـين موجـودات دا  به اين است كه استكمال زمين 
اينكه بايسـتي   فرماست و شايد همين باشد سرّ لايتغير در تمام موجودات حكم ةقاعد

 و الارض قسـطاً  يمـلأ « :يبت طولاني ظاهر گرددپس از غ ،در آخرالزمان امام دوازدهم
  .)230و  117، 116: 13، جهمان( »و جوراً كما ملئت ظلماً عدلاً

واري  يعني وحـدت انـدام   ؛هدفمندي عالم هستي مؤيد اصل وحدت واقعي جهان
عامل اصلي در ايجـاد همـاهنگي و لاجـرم آرامـش و آسـايش       ،آن است و همين امر

  .انسان خواهد بود
ها باشد و يـا   جنگ دةبازدارن ،گرايي اين نيست كه كمال ،از هدفمندي عالم منظور

 ،بلكـه مـراد   ؛كننـد  گاه با يكديگر نزاع نمي هيچ ،خواهي هستند كساني كه مدعي كمال
جهان در حال  ،تعبير ديگر به. سوي يك هدف متعالي است مسير حركت كلي هستي به

  .  دكن صلح جوامع انساني را فراهم مي يافتگي فراگيري است كه بستر  ثبات و كمال
رسـد  اي به كمال مطلوب خود ميگونه كه در نظام كائنات، هر پديده رو، همان ازاين

رود، انسـان،  شـمار مـي   اي براي كمال انسان بـه هستي، مقدمه يو كمال مطلوب اجزا
 يعني هماهنگي و همسازي با ؛حكومت و جامعه نيز سرانجام به كمال مطلوب خويش
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  . نظام هستي نايل خواهد شد
دينـي  . يستجدا و منفك از رويكرد به سياست و جامعه ن ،رويكرد به نظام هستي

هـاي جهـان    پديـده  پيوند ارگانيك بين اركان وقائل به هاي هستي، عرصه ةكه در هم
بـه همـان    .تواند از ارتباط ارگانيك جامعه با جهـان آفـرينش غافـل بمانـد     ، نمياست

جـانوران   ،شب و روز، گياهان ،مانند زمين، ستارگان ،جودات متنوع عالمنسبتي كه مو
 ـ به همان نسبت، انسان و جامعه به ،اندبزرگ هستي استقرار يافته ةدر منظوم ...و   ةمثاب

آينـد و اسـتقرار انسـان در    اركان مهم آفرينش در اين مدار و منظومه به گردش درمي
آنها   البته بر. كندپويا و گردش آن را كامل مي مركزي مدار هستي، نظام جهان را ةهست
ولي انسـان در جهـان    ،زيرا از خود اراده ندارند ؛يعني قانون طبيعي حاكم است ؛نظم

در نتيجه جهان بشـري   ).118- 117 ،1384 صالحي، ديلم( صاحب اراده است ،هستي
ديهاي آن و از قانونمن ـ نمـوده  هسـتي هماهنـگ و سـازگار   نظـام  هر اندازه خود را با 

. بـه سـوي سـعادت و رسـتگاري رهنمـون خواهـد شـد       به همان مقـدار  پيروي كند، 
بنابراين، رمز هدايت و سعادت انسان و جامعه، مقارنت با نظام هسـتي و موافقـت بـا    

  .يهاي آن استقانونمند
 و منـدي  نظـام توحيـد در خلقـت و در هدفمنـدي آن و    كه گفت  مجموع بايد در
خواهـد انسـان در پرتـو     مـي  اسـلام همه بيانگر اين است كـه   مداربودن هستي، قانون

يعني خداوند كه غايت  ؛سوي كمال مطلق هستي هماهنگي قوانين با آرامش و صلح به
تفكر اسلامي بهتـرين روش بـراي    صلح و آرامش در ،بنابراين .حركت كند آن است،

 ،آفرينش أبدتعدد و چندگانگي مچنانكه  ؛استخلقت جهان و انسان رسيدن به هدف 
 ،)22): 21(انبياء( »لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا« :استومرج  هرج موجب فساد و

به آرامش  صلح و ةدر سايجز تواند  هستي نمي ةعنوان عضوي از مجموع انسان نيز به
  .خود دست يابد ةبايستكمال 

  شناختي مباني انسان - ب
 ـعـلاوه بـر تأثيرگـذاري     ،انساننگرش نسبت به  چگونگي شناسـي او و   ر هسـتي ب
رين عوامـل  تأثيرگـذار در قـوانين    اه او در نظام تكوين، يكـي از مهمت ـ شناخت جايگ
و اجـراي  ... اعـم از سياسـي، اقتصـادي و     ؛روابط اجتماعي. آيد شمار مي اجتماعي به

در . نيسـت شناسـانه ممكـن   انسـان  بدون درنظرگرفتن نهاد طبيعـي و ويژگـي   ،احكام
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اساس  كند كه برحقيقت توصيف نقش و جايگاه انسان، چارچوب و مبنايي را بيان مي
بـه   مـا گـرايش   ،در نتيجـه . شـود چگونگي روابط انسانها با يكديگر  مشخص مي ،آن

كـه البتـه ايـن تصـاوير و      يمبه تصويري وابسته است كه از انسان دار ،جنگ يا صلح
  . گذاردشناختي در اختيار مي نسانهاي مختلف را تحقيقات ا برداشت

شناســي، بــه بيــان مبــاني انســان هــاي مطــرح در در اينجــا پــس از بيــان ديــدگاه
  .پردازيم شناختي گرايش به صلح مي انسان

  شناختي هاي رايج انسان ديدگاه

  ديدگاه اول - 1
گرايـان و برخـي از    گرايان، منش گروهي مانند پيروان فرويد، سودگرايان، لذت

 نيكولـو ماكيــاولي . داننـد  تجربـي، طبيعـت انسـان را پســت و شـرور مـي      فلاسـفة 
)Niccolo Machiavelli( هاي تاريخ عقايد سياسي است  برانگيزترين چهره كه از جدل

اخلاق  اقدو ف )cynicism(منشي سياسي ترين نمونه كلبي عنوان برجسته و نظرات او به
 به اعتقـاد او  .خود گرفته است را به» ماكياوليسم«طور خلاصه عنوان  ارزيابي شده و به

 .اسـت مـاهيتي تغييرناپـذير    و دارايخودخواه، حريص و تجـاوزگر   موجودي ،انسان
آن را تكامـل   ،مـدتها بعـد   ،روايتي است كه تومـاس هـابز   ،تصوير ماكياولي از انسان

اسـت  كـه در وضـعيت     معتقد) م1588- 1679( هابز). 114 :1379 ليدمان،( بخشيد
دسـت آورد و   چيـز را بـه   كوشد همـه نسان بردة احساساتش است و پيوسته ميطبيعي، ا

سر برنـد، در وضـعي قـرار دارنـد كـه       قدرتي عمومي بهدولت و زماني كه آدميان بدون 
از نظر وي، برقراري صلح در ميان شهروندان از اهداف حكومت . شود جنگ خوانده مي

افي هستند كه حكومت و دولت براي آن بيان بهتر، حفظ صلح و عدالت، اهد به. باشد مي
اين فيلسوف انگليسي بر اين باور است كـه طبيعـت طبيعـي؛ يعنـي     . تأسيس شده است

باشد و تنها راه برقراري  خصلت زندگي انسانها مي ،جنگ همه عليه همه و جنگ دائمي
   .)190 و 161-158: 1380هابز، (صلح و آرامش، قرارداد اجتماعي است 

انسـان بـه نظـر    . لهين آمريكايي مكتب ارتودكس نوين  استأبور از متراينهالد ناي
صـيانت نفـس و كسـب     ةثير انگيزأخودپرست است و تحت ت نايبور موجودي اساساً

المللـي اسـت و   بين ةمنازع ةلأمس ،توجه نايبور يكي از مسائل مورد .دارد قدرت قرار
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وي . شـود له آشكار مـي أديدگاه خاص او نسبت به طبيعت انسان در بحث از اين مس
 لزومـاً  ،هر ملتي خواهان گسترش خويش است و نيـاز بـه حفـظ خويشـتن    : ويدگ مي

تـرين اشـكال منازعـه    المللي يكي از قديميمنازعة بين. شودبه كسب قدرت ميمنجر 
توان داري وجود داشته است و نمياست؛ چون اين منازعه، خيلي پيش از نظام سرمايه

واقعيت اين است كه مردم عادي در . داران نسبت داداري و يا سرمايهدآن را به سرمايه
هر ملتي، داراي احساسات عميقي از رشك و تعصب هستند كه ماية اصـلي جنـگ و   

افروز نيسـتند   پس برخلاف نظر معروف، تنها پادشاهان، جنگ. المللي استمنازعه بين
بشـيريه،  (المللـي را از بـين بـرد    توان جنگ و منازعة بينداري نمييا با الغاي سرمايه

1378 :47 -49(.  
 Idealism(2(آليسـم از نمايندگان مكتـب ايـده  ) Benedetto Croce(كروچه ويتبند

ناپذير اسـت  مظهر رنجي است كه از زندگي انسان جدايي ،جنگ ،به نظر كروچه .بود
ك هاي عمل و فعاليت انساني خشسرچشمه ،پيشرفت آدمي است و بدون آن ةو لازم

اما بايد صلحي باشد كه در نهايت  ؛صلح موقت خوب است ،از ديدگاه وي. شوندمي
  .)همان( به جنگ بينجامد
هاي  كه انديشهدانشگاه هاروارد  ةاستاد فلسف )George Santayana( جرج سانتايانا

صـفت و شـرير    نيز آدمي را گـرگ هاي هابز شباهت دارد  شناسي وي به انديشه انسان
اگـر آدميـان    اي ذاتي و ابتدايي اسـت و معتقد بود كه جنگيدن، غريزه وي .دانست مي

  . جنگند بر سر الفاظ و اوهام با هم مي ،اي براي جنگيدن نداشته باشندهيچ بهانه
: گويـد دانـد و مـي  حكومت را تجاوز و ستم را ذاتي انسان مي أمنش» ابن خلدون«

  ).34 :ق1421خلدون، ابن (مر است ضتجاوز و ستم در طبايع حيواني بشر م
بـه شـما   : گويـد  در ستايش از جنگ مـي ) Friedrich Wilhelm Nietzsche(نيچه 
بلكـه بـه    ؛خـوانم  شما را به صلح فرا نمـي  .بلكه بجنگيد ؛دهم كه كار نكنيد اندرز مي

امـا بـه نظـر مـن      ؛جنگ اسـت  ةكنند توجيه ،گوييد حق شما مي .كنم جنگ دعوت مي
  .)43: 1378بشيريه، ( استهر حقي  ةكنند توجيه ،جنگ

تـوجيهي طبيعـي و    ،انسـاني  ةهـا در جامع ـ  جنـگ  عـده، اسـاس ديـدگاه ايـن     بـر 
هرگونـه تـلاش    رو، ازاين. دنده ند و قبح خود را از دست مينك شناختي پيدا مي انسان

خلاف مشي طبيعي و جريـان قـوانين حـاكم بـر     حركتي بر  ،برداشتن آنها براي ازميان
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  . تكوين است

  اه دومديدگ - 2
ماننـد كـارل    ،گرايـان  انسـان و  )Erich Fromm( اريك فروم همچونها  نوفرويدي

 طبيعت انسان را نيـك و ) Abrahum Maslow(و ابراهام مزلو  )Carl Rogers(راجرز
 ـ  گيريهاي نادرسـت افـراد و   خيرخواه دانسته و شرارت را برخاسته از تصميم ثير أيـا ت

  ).82- 81 :1378 جبي،ر( دانند محيط اجتماعي بر انسان مي
بـين اسـت و افـراد     برخلاف هابز به نوع انسان، خـوش ) John Lock( 3جان لاك

نقش و صاحب حسن نيت و مايل به كمك متقابـل بـه    جو و نيك انسان را طبعاً صلح
شـمرد  داند و گرويدن انسان به زندگي اجتماعي را دليـل ايـن مـدعا مـي    يكديگر مي

  ).85: 1387لاك، (
انسانها «توماس هابز كه  ةنيز در كتاب روح القوانين گفت) Montesquieu(منتسكيو 
 ،به عقيده او انسان. نمايد را رد مي »باشند در صدد تسلط بر هم مي و ندگرگ يكديگر

نخستين قانون طبيعت اسـت   ،بلكه صلح جو نيست؛ به هيچ وجه ستيزه ،خود خودي به
جـويي خلقـت آدمـي يكـي از      صـلح  ،گـاه  اساس اين ديد بر  .)88: 1362منتسكيو، (

برداشـتن   آيد و هر حركتي براي ازميان شمار مي جويي اجتماعي به هاي صلح خواستگاه
هـا بنيانهـايي در    جنـگ  رو، ازايـن  .گرا خواهد بـود  ها، حركتي كمالگرا و طبيعت جنگ

 رب .باشد ها مي عامل برپايي جنگ، تكوين و يا فطرت آدمي ندارند و رفتارهاي انسانها
رخدادي غير طبيعي است كه فطرت پاك آدمي از آن دوري  ،جنگ ،اساس اين نظريه

 .كنـد  جويد و هر اقدامي براي زدودن آن و برپايي صلح در ميان انسانها را مدح مي مي
جويي  شناختي صلح هاي انسان يكي از پايهتوان  ميجوبودن فطرت انسان را  صلح پس،

  .دانست

  ديدگاه اسلامي  - 3
شناسي اسلامي كه مبتني بر دستاوردهاي وحياني است، ابعاد مختلف وجود  اندر انس
          گيـرد و از همـة ابعـاد جسـمي، روحـي، دنيـوي        طور كامل مد نظـر قـرار مـي    انسان به

شناسـي اسـلامي عـلاوه بـر سـاماندهي نظـام        انسـان . آيدو اخروي او سخن به ميان مي
شناسـي بشـري   نمايد كه انسانناپذيري را ارائه ميهاي متقن و خطامعرفتي انسان، آموزه
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): 15(حجـر (داراي روح و خلقـت خـدايي    انسـان  ،در اين رويكرد. بهره است از آن بي
  ).23): 59(حشر(باشد ، ميكه منبع سلم و امن است) 29

عنوان يك اصل، ريشه در جايگاه تكويني انسان  گرايي به در نگرش اسلامي، صلح
  :قابل بررسي است ،ي كلي زيردارد كه در محورها

  كرامت انسان- 1- 3
:  6ج ،1384قرشي، ( شرافت، نفاست و عزّت است ،معناي بزرگواري كرامت، به

. اسمي براي احسان و انعام خداوند است» كرامت الهي«از نظر راغب اصفهاني  .)103
داند  معناي اسمي براي اخلاق و افعال محموده مي وي اين وصف را در مورد انسان به

و  3): 96(علق(اين واژه در قرآن در مورد خداوند  ).707: ق1404راغب اصفهاني، (
): 56(واقعه(، قرآن )116): 23(مؤمنون(، عرش خداوند)6): 82(و انفطار 4): 27(نمل
، رزق )11): 82(انفطار(، ملائكه )19): 81(و تكوير 40): 69(حاقه(، رسول خدا )77

  .كار رفته است سان بهو ان) 74): 8(انفال(خداوند 
روح « ةاي اسـت كـه در سـاي   انسان نـوع برگزيـده   ،»رآنقشناسي  انسان« اساس بر
ولَقَد كَرَّمنَا بني «به عنوان  ،)31): 2(بقره( الهي يو تعليم اسما) 72): 38(ص(»خدايي

ممفتخر شده است) 70): 17(اسراء( »آد .  
اند نيز بر خود قرار داده ةشناسانت انسانايكه اصالت فرد را مبناي نظر هر چند آنان

و انسـان را در مقـام نظـر و عمـل و در محـور       كنند كيد ميأاهميت و ارزش انسان ت
دهند، اما در صحت و سقم خير و شر قرار مي  شناختي، ملاكشناختي و ارزش معرفت

 ،و آن هـم  يابـد تنها در قلمرو دنيا و سود دنيوي معنا مي ،كرامت انساني ،اين مكاتب
بـدين   .منفعت دنيـوي آن احسـاس شـود    ،كرامتي است كه با حواس آدمي درك شده

و  هاي انساني استمنشأ آزادي نيز در اين مكاتب، ارضاي تمايلات و خواهش ،سبب
و نـزاع بـراي رسـيدن بـه     عامل فرومايگي و دورشدن از كرامـت انسـاني    ،همين امر
ن كريم از منظر تعاليم وحياني، دلبستگي بـه  حال آنكه انسا .هاي نفساني است خواسته

ارزش دنيا و ارزشهاي دنيـوي را آنگـاه كـه انسـان، تنهـا در آن خلاصـه شـود را بـي        
و بدين سـبب، خـود را از محرمـات و آنچـه     ) 25: 1ق، ج1412ديلمي، ( 4پندارد مي

براي او نقص و كوچكي است؛ همچون ظلم و خودخواهي كـه منشـأ جنـگ مـذموم     
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و اين است كه از نظـر اسـلام در   ) 268: 11ق، ج1408نوري، ( 5سازد مياست، دور 
ميان انسانها، كسي داراي كرامت و احترام بيشتري اسـت كـه تقـواي بيشـتري داشـته      

  ).13): 49(حجرات(باشد
چنانچـه رفتـاري كريمانـه را در پـيش      ؛انساني كه كريم خلق شده است ،بنابراين

كنـد و خـود عـاملي     پرهيز مـي  ،و جنگ و ستيز ظلم و ستم ،از هرگونه تعرض ،گيرد
  .برداشتن منازعات بشري خواهد شد براي ازميان

، مانع از تعدي بـه  همنوعان خودبه انسان مدار  نگاه انساني و كرامت ،از سوي ديگر
اصـل   انسانها موجودات ارزشـمندي هسـتند كـه در    ،اگر در نگاه اسلامي. انسانها است

عوامـل   برداشـتن  ازميـان  ،هـر انسـاني   ةوظيف ـ ،تفاوتي ندارنـد كرامت انساني با يكديگر 
هـاي   جنـگ همچـون   ،هاي ارتقاي روحي و اخلاقي و فرهنگي انسـانها  زمينه ةكنند نابود

آرامـش   امنيت و خدايي است كه مظهر سلام و ةخليف كريم، انسان. برانداز است خانمان
صلح و داشتن  اسلوبهاي سلم و جز با تخلق به مباني و ،است و رسيدن به اين مقام والا

  .باشد مداري ميسر نمي صلح ةروحي

  برابري در خلقت انسانها - 2- 3
توجه به  بدين ترتيب. دهدو اصل يكساني نسبت مي أخلقت انسان را به مبد ،اسلام

كـه بشـر    اي امتيازات و افتخارات ظاهري بودن موهومآفرينش همسان و برابري انسانها، 
 سـازد  ، آشكار ميارويي با يكديگر و اختلاف و درگيري كشانده استرا به تفاخر و روي

  ).1): 4(نساء(
خداوند متعال، اختلاف و تمايز ظاهري انسانها را عامل شناخت و بيـنش معرفـي   

  ).13): 49(حجرات(داند كند و برتري را در تقوا مي مي
ترديد نقش بسيار  مر مهم كه در تمامي اديان آسماني به آن اشاره شده است، بيااين 

ها در جوامع بشري دارد؛  ها  و جلوگيري از جنگ مهم و غير قابل انكاري در رفع تزاحم
اسـت؛  برتربيني خـود  ها، معلول استعلا، استبداد و چرا كه بسياري از اختلافات و تشتت

دادن به وحدت آفرينش و نفي هرگونه برتري نژادي و  حال آنكه خداوند متعال با توجه
  . نمايد مي ي، راهبرد مؤثري را در بسط صلح و ثبات ارائها قومي
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  هاي فطري و طبيعي انسان گرايش - 3- 3
). 55: 5ج ،ق1414 ابن منظور( باشد ميـ معناي شكافتن   بهـ  »فطر«ة فطرت از ريش

التي عليها المولـود   ةالفطرة الخلق« :گونه تعريف شده است فطرت اين ،»قرب المواردأ«در 
آن ] اساس[به مقتضاي آفرينشي گويند كه مولود در رحم مادر بر  ،فطرت ؛»في رحم امه

همان صفتي است كه هر موجودي از ابتداي خلقـتش از   ،فطرت و ياآفريده شده است  
   ).933 :2ج  تا، بي شرتوني،(آن برخوردار است 

لُ علـَى شـَاك    « ةشـريف  ةذيـل آي ـ  ،علامه طباطبايي در تفسير الميـزان  » لَتهكـُلٌّ يعمـ
انسـانها خلقـت مشـترك و    «: فرمايد ميفطرت انساني چنين  دربارة )84): 17(اسراء(

يكساني دارند و نفوس انساني در آغاز و پـيش از كسـب ملكـات، اختلافـي بـا هـم       
كنند كه هر يك اقتضـاي   هاي مختلفي پيدا مي در اثر رسوخ ملكات، شاكله ؛ اماندارند

  .)194- 189 : 13، ج1361، ييطباطبا(» اعمال خاصي را دارد
جان آنها و در بـدو   انسانها پيش از رسوخ ملكات مختلف در ةاز نظر اسلام،  هم

دورانهـا   ةهايي دارند كه در هم گرايش و  تولد، داراي هويت و ماهيتي مشترك هستند
خــداجويي، خداپرســتي،  .مكانهــا و جوامــع بــا آنهــا و در درون آنهاســت ةدر همــ و

طلبـي،   خـواهي و فضـيلت   جويي، زيبايي طلبي، خيرخواهي، كمال اهي، صلحخو عدالت
  . باشد مي هاي مشترك فطري همه انسانها بخشي از گرايش

توانند در موضوع مبـاني   هاي فطري كه مي در اينجا به برخي از تمايلات و گرايش
  :شود اشاره مي ،مورد استناد قرار گيرند ،صلح

  خواهي  كمال - الف
هاي گوناگون  كيد كرده و از راهأجويي انسان، بسيار ت فا بر فطرت كمالحكما و عر

خواهي را چنين بيان  بودن كمال فطري ،ديآبا االله شاهيةآمرحوم . اند به تبيين آن پرداخته
 ؛يـابيم كـه او عاشـق كمـال مطلـق اسـت       مـي  ،ما اگر به فطرت رجوع كنـيم «: كند مي
 ،احتمال وجود اكمل از آن را بدهد گاه شود وحقايق كيهاني آ ةطوري كه اگر به هم به

  ).83 :1386 شيرواني،( »كند آن را نيز آرزو مي
بدان كه از فطرتهايي كه «: نويسد تنفر فطري انسان از نقص ميدربارة  1امام خميني

چـون در   ،انسان از هر چه متنفر است فطرت تنفر از نقص است  و، »فطر الناس عليها«
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مـورد تنفـر فطـرت     ،نقـص  پس عيب و .ن متنفراستآفته است از نقصاني يا او عيب و
  ). 183 :1، ج1368 امام خميني،(چنانكه كمال مطلق مورد تعلق آن است  ؛است

دگرخـواهي، ايثـار،    .كنـد  هاي مختلفي بروز مي گونه به ،خواهي در وجود آدمي كمال
ت و دروغ و گريز از جنگ و خونريزي، ظلم و ستم، خيان ،خيرخواهي، رحمت، محبت

  .طلبي فطري انسان است كمالاز ي يها نهنمو ...
از جنگ و ناامني كه همواره   ،اش به كمال مطلق انسان در عشق فطري ،بر اين اساس

باشـد و در   گريزان مي ،استـ ه  محداقل در يكي از طرفين مخاصـ كمبود   نماد نقص و
امنيـت و صـلح را در    مثـل سوي كمال، نمادهـاي آن،   اش به با گرايش فطري ،عين حال

طلبي انسان اسـت   يكي از مباني صلح ،خواهي فطري كمال ،بنابراين. كند جامعه طلب مي
سـوي   انسـانها، آنهـا را از درون بـه    ةخداوند با قراردادن اين گـرايش در وجـود هم ـ   و

هـاي نادرسـت از كمـال و يـا      اگرچـه برداشـت  . هـدايت كـرده اسـت    ،برقراري صـلح 
هـا و سـتيزها    تواند عاملي بـراي جنـگ   كردن كمال مي سويه طلب يكانگاشتن و  محدود
 بر اساس برداشت اسلام از غايت انسان صـورت پـذيرد،  خواهي  كمالاما چنانچه  باشد،

  .برپايي صلح و رفع منازعات خواهد بودبراي عامل مؤثري 
براي برقراري كمال مطلـق انسـان و    هاي مشروع اسلامي، حتي جنگ اين اساس، بر

  . كند مي ارزشي پيدا ةجنب ،جانبه و پايدار سيدن به صلح همهر

  ميل به جاودانگي  - ب
هاي فطري در نهاد بشر، تمايـل او بـه جـاودانگي و خلـود      يكي از مهمترين گرايش

 .از حيات جاودان و زيست ابدي برخـوردار باشـد  كه هر كسي فطرتاً تمايل دارد . است
 ةشـجر  بهره بـرد و  ،از وجود همين تمايل ،حوا وبه همين دليل شيطان براي فريب آدم 

  ). 12): 20(طه( ممنوعه را درخت حيات و زندگاني جاوداني معرفي كرد
تنهـا در   ،چرا كه ايـن امـر   ؛طلبي است يكي از بنيانهاي صلح ،ميل به حيات جاودانه

گـاه   ،اگـر چـه همـين امـر     ؛گردد برقراري صلح و امنيت براي عموم انسانها حاصل مي
صلح نمود حيات بدون معـارض يـا    بنابراين،. تواند عامل برپايي جنگهايي نيز گردد مي

همواره طالب  ،اساس فطرت الهي خويش همان جاودانگي در حيات است كه انسانها بر
  .آن هستند
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  جويي حقيقت- ج
گـرايش   ،هاي فطري انسان كـه قـرآن نيـز بـدان اشـاره دارد      يكي ديگر از گرايش

ارزش  مطلوبيـت ذاتـي و   ،شناخت حقيقـت بـراي انسـان    .استانسان جويي  حقيقت
اگر موانع شناخت انسان برطـرف گـردد و محـيط جامعـه در فسـاد و      . استقلالي دارد

 ؛سوي حـق و حقيقـت خواهنـد شـتافت     طور معمول انسانها به انحطاط قرار نگيرد، به
  . اند هستند نيازمند به هدايت و يا تذكر آنچه فراموش كرده ،اگرچه براي يافتن حق

طور فطري از آنچه مانع وصول او به حقيقـت باشـد گريـزان     انسان به ،بر اين مبنا
. برطـرف سـازد   ،موانع خـود را در نيـل بـه حقيقـت و شـناخت     تا كوشد  و مي است

مهمتـرين بنيـان    ،ها و حقايق جويي و خضوع عمومي انسانها در برابر واقعيت حقيقت
 ةتـوان هم ـ  اگرچه نمـي . باشد مي نزاعها و درگيريهاالخطاب بسياري از  تسالم و فصل

 ،اما بدون شـك  ؛روي اين خصوصيت فطري دانست پاگذاشتن برناشي از ها را  جنگ
بردن موانع  جويي انسان و ازبين فطرت حقيقت توجه بهصلح و امنيت اجتماعي بدون 

 او ،سـان انفطري خواهي  حقيقت . گردد محقق نمي ،تجلي و تظاهر اين ويژگي انساني
 و نزننـد  كنـار  را هـي خـود  ها فطـرت ال انسان يعني اگر؛ دهد سوي صلح سوق مي به را

عامـل   و حقيقـت كـه واحـد     بـه  ،خواهي است وانهند كه مانع حق را جمود تعصب و
 .يابند دست مياست، صلح  وحدت و

  ميل به راحتي - د
يش را از زنـدگي  دنبال آسايش و رفاه و راحتي است و از آنچه آسا انسان همواره به

  6.كند دوري مي ،او سلب نمايد
بدان كه يكي از فطرتهاي « :نويسد در كتاب ارزشمند چهل حديث مي 1امام خميني

فطرت عشق بـه راحـت    انسان بر آن، ةبشر و سلسل ةاند جميع عائل الهي كه مفطور شده
شوب و  يمنتهاي آرزو، راحتي مطلق و استراحت ب غايت مقصد و نهايت مرام و ...است

  ).161-160 :1368امام خميني، ( »زحمت و مشقت است
همواره امنيت و آسـايش را  درگيريها و  داردبا راحتي و آسايش تنافي  ،جنگ و نزاع

توانـد   آميز مـي  انسان در صلح و همزيستي مسالمت .است  از مجتمع بشري سلب نموده
زمـاني انسـان متوجـه آن     كـه  البته بايـد توجـه داشـت    .دست آورد آسايش را به رفاه و
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، آن وقت است كه ه باشددمشود كه ديگري در مقام مزاحمت با حقوق حياتي او برآ مي
مراتبي دارد كه يكـي   ،نمايد و اين معنا و دفاع از حق خود مي آنشروع به جلوگيري از 

هـر چنـد    ،در ايـن هنگـام   .)105 :4، ج1361 ي،يطباطبـا (كارزار است  از آنها جنگ و
رسـيدن   اما براي دفاع از حقوق حقـه و  ،رود طور مقطعي از ميان مي راحتي بهآسايش و 

  ).315-216 :ق1419القرني، ( مطلوب فطري است ،به ثبات خود
آرامـش   ،راحتـي، صـلح   ،پذيرد كه در پي آن تنها جنگي را مي ،اسلام ،بر اين اساس

هـا را   جنـگ سـاير   سـعادت انسـانيت باشـد و    پايدار و رضاي الهي در مسـير كمـال و  
خـلاف ديـدگاهي اسـت كـه در      و ايـن بـر  ) 76): 4(نسـاء ( دانـد  هاي شيطان مي جنگ

امـري غيـر    ،صـلح  يك امر عادي است و ،جنگ« :است معتقد ،خصوص ماهيت جنگ
  .)11 :1364 گاستون،( »شود عادي تلقي مي

  گرايي  نقش آن در صلح عقل و- 4- 3
 ةدادي ذاتـي اسـت و در هم ـ  عقل است كـه اسـتع   ،هاي انسان يكي ديگر از ويژگي

قرآن  از آياتبسياري  در. آيد شمار مي اصلي معرفت به ةعاملي براي تفاهم و پاي ،انسانها
جايگاه منيع عقل در  دهندة كه نشان  7ه شده استانسان به تعقل و تفكر فراخواند ،كريم

    8 .باشد مياسلام 
آن  ؛وع علـوم اسـت  عقل عبارت از مجم ـ :كند مي تعريفشيخ طوسي عقل را چنين 

رد علم به وجوب واجبات كبيره همچـون  مانند  ؛شود عقل ناميده مي ،گاه كه جمع شود
عبـث و حسـن    ماننـد ظلـم، دروغ و   ؛ح فـراوان يقـبح قبـا   انصاف و شكر منعم، وديعه،

  .)83: تا بي شيخ طوسي،( صدق احسان و، مانند عدل ؛بسياري از محسنات
 .را درك كنـد  افعـال حسن و قبح  ،هاي شرع و وحي تواند فارغ از راهنمايي عقل مي

يك حكم مسـتقل عقلـي اسـت و     ،امنيت بودن صلح و حسن ظالمانه و بودن جنگ قبيح
تعـاليم اسـلام از يـك    . كند مستقل عمل مي ،طلبي انسان صلح ، نسبت بهعقل در داوري

نيرويـي   خـرد را  ديگـر، سـوي  از  خواند و مي عقلانيت فرا به خردگرايي و سو آدمي را
هاي صـحيح   كنش رفتارها و سوي باورها، به ،دنيوي ديني و امور كه انسان را در داند مي

بيشـتر از   ،رفتارهـا  باورهـا و  ةحيط ـ چـه انسـان در   اي كـه هـر   گونـه  بـه  دهد؛ سوق مي
پرهيزي  خشونت اجتماعي وي از سلامت، حيات فردي و كردهاي عقلاني بهره گيرد، راه
  .بهره خواهد گرفتي تر داري افزونم صلح و
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خـرد انسـاني    بروز عقل و ظهور و در يك نگاه كلي به بازتاب عقل در زندگي بشر،
  :نظاره كردتوان  در چند عرصه ميرا 

  عقلانيت نظري  - الف
 معرفـت نظـري و تـدوين برهـان و     ةحـوز  عقلانيت نظري به بسـط عقـل در   ةداير

عقلانيـت   ةشـد  هـاي شـناخته   صهترين عر اين حوزه از قديمي .شود استدلال محدود مي
ادراكي است كه  شناختي و كوشش ،عقلانيت نظري، به عبارت ديگر. شود محسوب مي

كنـد و شـناخت    مجـرد شناسـايي مـي    طريق مفاهيم انتزاعـي و  ها را از واقعيت ترجيحاً
 و» فاضـله  ةمدين ـ« هايي چـون  ايده ،توان گفت مي .شناختي مفهومي است ،آن حاصل از

  .باشد قلمرو اين حوزه مي در »آرماني كمال مطلوب«

  عقلانيت كنشي  - ب
- 1920(» وبـر «شناسـي   اين سطح از عقلانيت كـه در كـانون توجـه و اهتمـام جامعـه     

سطحي از خردورزي ، اجتماعي آلماني و پيروان متأخر او قرار دارد پرداز نظريه )م1864
عضـاي جامعـه   كردارهـاي عملـي ا   نمودهـاي عقـل در   و هـا  است كه به تحقـق جلـوه  

  .اختصاص دارد

  عقلانيت ابزاري - ج
سـاختارهاي   گيـري نهادهـاي عقلانـي و بازتـاب عقلانيـت در      اين سطح بـه شـكل  

عقلانيـت ابـزاري    هابرمـاس  و به تعبيـر » عقلانيت رسمي«كه شامل پردازد اجتماعي مي
  . است

 زنـدگي  آنهـا  در ،ساختارهايي كـه مـردم   عبارت است از ،عقلانيت رسمي ،در واقع
 پيشـاپيش در  ،بدين معنا كه روشـهاي بهينـه   شود كه چه بكنند؛ امر مي و به آنها كنند مي

 قـوانين،  مـردم بايـد از   واسـت  ساختارهاي جامعه نهادينه شـده   قواعد و قالب قوانين،
    .)57-56: 1377، محمدي(ساخت اجتماعي پيروي نمايند  قواعد و

مـورد توجـه    ،عقلانيـت  ةحـوز  طلبي در هر سـه  صلحكه توان گفت  در مجموع مي
 ـ سازمان نظري عقل، ةدر حوز ؛است تئـوري   ةنظامهاي فكري و فلسفي متعددي به ارائ

رفتارهاي  .اند به ميان آورده انيفاضله سخن ةصلح پرداخته و در ترسيم آرمانشهر و مدين
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اي اسـت كـه از عوامـل و وسـايط      گونـه  آنهـا  بـه   ةعملكرد روزمر ةعيني آدميان و نحو
داند كه چگونه بـر مبنـاي محاسـبات ذهنـي،      آدمي مي .گزينند مينزاع دوري  لاف واخت

ثبـات   سازمان حيات اجتماعي خويش را تنظيم كند كه بر اساس آن بتوانـد در صـلح و  
نچه مطلوب اوسـت نيازمنـد راهبردهـاي    آرسيدن به براي   عمل،چند در  هر ؛سر ببرد به
   .باشد ثر دين ميؤم

بسـط   طلبـي و  صـلح جهت  گوياي تلاش جوامع در ،بايدهاي قانونين بايدها و ةارائ
يعنـي بـازنمود عقـل در     ،كه مصداق سومين سطح از حضور عقـل  آرامش جمعي است

  .باشد حوزة زندگي اجتماعي مي
مكانيسم استنتاج از مقدمات  ،مطمح نظر قرار دارد ،عنوان مبناي صلح آنچه از عقل به

اخـتلاف نظـر    وگـو و پرهيـز از تخاصـم و    براي گفـت براي همه انسانهاست كه عاملي 
اي است كه با داشـتن مقـدمات صـحيح و چيـنش      گونه مكانيسم خردورزي به. باشد مي

بـه عبـارت بهتـر، مكانيسـم      .يابنـد  درست آنها، همگان بـه نتـايج مشـتركي دسـت مـي     
اي است كه  با داشتن مقدمات صحيح و چينش درست آنها، همگـان   گونه خردورزي به

اين مكانيسم تعقل، تكويني بوده و مبنايي براي مفاهمه . يابند به نتايج مشتركي دست مي
كارگيري اشتباه مقـدمات و يـا اسـتفاده از مقـدمات      روشن است كه به. باشد و صلح مي

  .باشد غلط، يكي از عوامل ايجاد اختلافها و نزاعها مي

  گيري نتيجه
كه از ديدگاه اسلام، هم جهان خلقـت   آيددست مي هشده ب مجموع مباحث ارائه از

بـه  انسـان را  طـور طبيعـي    هاي اسلامي از آن داريم به و برداشتي كه ما در پرتو آموزه
بسـتر مناسـبي بـراي     ،هاي تكويني او خواند و هم انسان و خصيصه گرايي فرامي صلح
امنيـت   آرامـش و  ،خواهـان صـلح   ،طور فطري انسان به. كند طلبي وي فراهم مي صلح

نيز همگي در راستاي است به وي اعطا شده  حقوقي كه تشريعاً ،است و بر اين اساس
از . آدمي مسير بنـدگي و كمـال را بپيمايـد    ،آن ةحفظ ثبات در جوامع است تا در ساي

تنهـا در صـورتي    ،دوسـتي اسـت  و جنـگ    خواستار صلح و بشر تكويناً ،منظر اسلام
مورد تعرض  ،مباني آن كه صلح  و مواقعيو در عنوان اصل ثانوي  به است كهممدوح 
، مورد توجه ناگزير از حذف عوامل مخرب باشيم ،براي رسيدن به صلح و رفتهقرار گ

  .واقع شود
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گسـتر مهـدوي كـه آخـرين      حكومت صـلح  بر معتقدات اسلامي، در اين راستا و بنا
هـاي متعـالي    جلوه ،باشد مباني اصيل دين مي ها و آموزه ةجانب تحقق كامل و همه ةعرص
 انسـاني را  ةجامع ـ ،مصلح جهاني با مشي توحيـدي . گذارد مداري را به نمايش مي صلح
اعــتلاي فرهنگــي و بالنــدگي  9.كنــد آرامــش پايــدار  هــدايت مــي ســوي صــلح و بــه

احترام به  ،12و بزرگداشت كرامت و جايگاه حقيقي انسان11، احياي فطرت 10خردورزي
، رفـع  15گسـتري  ، عـدالت 14يت و مهرورزيگسترش صميم ،13مالكيت و حقوق انساني

 ،17توزيها رفع عداوتها و كينه و هاي ارزشي شدن اجتماع به آرايه مزين و 16رذايل اخلاقي
نحـو كامـل    مدار است كه در حكومت جهـاني اسـلام بـه    صلح ةنمودهايي از يك جامع

  . وجود دارد
  

  ها يادداشت
هاى  هاى غارتگران دنياى مادى خبرى است و نه از مزاحمت شمكشدر آنجا كه نه از اين ك .1

تمام اين مفاهيم  .خبر و نه جنگ و خونريزى و استعمار و استثمار اندوزان از خدا بي احمقانه ثروت
در اين دنيا نيز شكل توحيدى و  يگاه زندگ هر .جمع است) خانه صلح و سلامت(السلامِ ردا واژةدر 

 ةبلا ديد ةمزرع«شود و از صورت آن  مى »دارالسلام«  آن هم تبديل به ،يردبه خود گ يرستاخيز
  .)264: 8 ج ،تفسير نمونه ديگران، مكارم شيرازي وناصر ( آيد در مى »زده طوفان

مراد از بعيد نيست  :در برخي از آنها چنين آمده است. تفسيرهاي ديگري نيز از اين آيه ارائه شده است
واللهّ يدعو إلِىَ « ةو آي )127 ):6(انعام( »لهَم دارالسلامَِ عند ربهمِ« ةقرين هب ؛بهشت باشد ،سلام

 ،مقدسه يزيرا يكى از اسما ؛خداوند متعال باشد ،مرادكه و محتمل است  )25 ):10(يونس( »داراِلسلامَِ
  ،)23 ):59(حشر( »ا هو المْلك القْدُوس السلاَمهو اللَّه الَّذي لاَ إلِهَ إلَِّ« :فرمايد چنانچه مي ،سلام است

  ).327: 4، جأطيب البيان في تفسر القرآنطيب، (
اي ضد مادي است كه ذهن يا روح را واقعيت مطلق دانسته و فلسفه ،اول ةآليسم در وهلايده .2

دولت و جامعه را برتر از كه  تگراساي كليفلسفه ،دوم ةدر وهل. شمردجهان مادي را بازتاب آن مي
 .  كندكيد ميأاهميت اطاعت فرد از آن ت فرد دانسته و بر

 ؛دانندآمريكا مي ميلادي1783آور انقلاب او را پيام ؛)م1632-1704(پزشك و فيلسوف انگليسي . 3
 . اندآمريكا از افكار وي بسيار استفاده كردهانقلاب زيرا پيشقدمان 

 .ناچيز است اندك و دنيا نزد انسان بزرگوار ؛» هت الدنيا عندمن كرمت نفسه عليه هان« .4
كسي است كه از گناهان دوري كند  ،انسان كريم؛ » وبالكريم من تجنبّ المحارم و تنزّه عن العي« .5
 .رفع عيوب خود بكوشد در و
ه بِكمُ الْيسرَ ولاَ يرِيد اللّ« :استبرنامه تشريعي خود به اين مطلب توجه داشته  ةاسلام نيز در ارائ. 6

 .خواهد خواهد و براى شما دشوارى نمى خدا براى شما آسانى مى ؛)185): 2(بقره( »يرِيد بِكمُ الْعسرَ
 ؛سورة حج 46 ؛سورة نحل 6 ؛سورة روم 24و  4 ،3 ؛سورة بقره 240و  164از جمله آيات . 7
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 . انفال ةسور 23-20و  عنكبوت ةسور 35

  .129-116 :عقل و فهم القرآنالمحاسبي، : ك.بيشتر دربارة جايگاه عقل در قرآن، رجهت مطالعة . 8
بنيان توحيـدي دعـوت    در كلام منقول از پروردگار متعال نيز 9در حديثي از نبي مكرم اسلام. 9

علـينّ بهـم كلمتـي و لأطهـرنّ     ظهرنّ بهم دينـي و لأ و عزّتي و جلالي لأ ... « :مهدوي بيان شده است
علـل   شـيخ صـدوق،  ( »حتىّ يعلن دعوتي و يجمع الخلق على توحيـدي  ...ض بĤخرهم من أعَدائي الأرَ
 ةكلم ـ غلبـه داده، آنها بر اوهام بشـر   ةوسيل هدين خود را بكه قسم  معزت و جلال هب ؛)7 :1ج ،عئالشرا

ن و اهـل  دينـا  از وجـود بـى  (آخرين آنها زمـين خـود را    ةوسيل هكنم و ب آنها بلند مى ةوسيل هخود را ب
 ـ ةتا آنكه دعوت مرا اعلان كنند و بندگان را بـر عقيـد   ...كنم  پاك مي) معصيت توحيـد مـن گـرد     هب

و تجلـي فراگيـر    )االله تعالي فرجه الشـريف  عجل( حركت توحيدي امام مهدي ،بر اين اساس .»آورند
 .خواهد بودمدار در جوامع  آفرين و صلح زيربناي يك تحول وحدت ،آن

 ـوس العباد فجمع بهـا عقـولهم و كم  ؤإذا قام قائمنا وضع يده على ر« :فرمايد مي 7امام باقر .10 ت ل
دسـت عنـايتش را بـر سـر بنـدگان       ،وقتي قائم ما قيام كنـد  ؛)25: 1، جكافيكليني، ( »مبها أحلامه

  .رود كشيده، عقل آنها زياد و فهمشان بالا مي
گـردد و بـا    انين فطـري بـازمي  انسان در عصر ظهور، به فطرت حقيقي خويش و حاكميت قو. 11

يابـد و كمـالات فطـري او،     دست هدايت آخرين هادي آسماني، فطرت پاك و الهي خود را باز مي
اين اصل مسلم كـه از  . رسد به بالندگي مي... خواهي و طلبي، كمال جويي، فضيلت همچون حقيقت

 »الناس علي مثل امـرهم حتي يكون « مكانيزمهاي تربيتي انديشة مهدوي است در روايات با تعبير
 .بيان شده است

در . كند شيوة عملكرد حضرت، تكريمي است و ايشان با شيوة احياي كرامت انساني ظهور مي. 12
هاي مطرح در حكومت حضرت، بازيابي هويت، اعتلاي كرامت  اصل، بايد گفت كه يكي از شاخصه
 :ه چنـين روايـت شـده اسـت    در ايـن رابط ـ  9اكرم از پيامبر. و تعظيم و بزرگداشت انسان است

و تكثر  يخرج فى آخر أمتى المهدى يسقيه اللّه الغيث و تخرج الأرض نباتها و يعطى المال صحاحاً«
  ).335: 3، جفضائل الخمسه من صحاح الستهفيروزآبادي، (» الماشية و تعظم الأمة

ناحق در دهـان   ي بها نمايد كه اگر ذره گستر، چنان برابري حقوقي انسان را احيا مي امام عدل. 13
 )االله تعـالي فرجـه الشـريف     عجـل ( رد مظـالم كـردن مهـدى   «: نمايد كسي باشد، آن را استيفا مي

 ـ(آن را گرفتـه   ،در زير دندان انسانى باشد) غصبى(رسد كه اگر چيز  ى مييجا هب رد ) صـاحبش  هب
  ).52  :الملاحم و الفتنابن طاووس، (» كند مي
14. »ج مالْقَائ نَـع    إذِْ قَامملَـا ي تَـهاجأْخُـذُ حفَي يهيسِ أَخلُ إِلىَ كي  الرَّجأْتي لةَُ وزَامالْم تمجلسـي،  ( »اء

قيام كند، رفاقت و دوسـتي   )االله تعالي فرجه الشريف عجل( هنگامي كه قائم ؛)372: 52، جبحارالانوار
ادرش بـرد و بـه انـدارة نيـازش     گردد و اگر مردي دست در جيب بـر  خالصانه در ميان مردم رايج مي

  .كند بردارد، او را منع نمي
إذا قام قائمنا فإنّـه يقسـم بالسـوية و يعـدل فـي خلـق       «:فرمايد در اين زمينه مي 7امام باقر .15

برابـر تقسـيم   ) امـوال را (؛ آن حضرت)29: 51، جبحارالانوارمجلسي، ( »ررّ منهم و الفاجبال الرّحمن
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  .نمايد عدالت رفتار مي چه نيكوكار و چه بدكار، بهكند و ميان همة مردم؛  مي
 ـاع ق اللهّ الكـذب و يـذهب الزّمـان الكلـب بـه يخـرج ذلّ الـرّقّ مـن        حبه يم« .16 مجلسـي،  ( » ماقكن

دروغ را از  ـ  )االله تعالي فرجه الشـريف  عجل(ـ امام مهدي   وسيله او هخداوند ب ؛)75: 51ج ،بحارالانوار
وزگار را از آنان برطرف گرداند و طـوق بنـدگى را از گردنهـاى شـما     لوح دل مردم بزدايد و سختى ر

  .بيرون آورد
 ـلأخَرجت الأرَض نباتها و لذهبت الشّـحناء مـن ق   ا وو لو قد قام قائمنا لأَنزلت السماء قطره« .17 وب ل

اگر قائم ما قيام كنـد، آسـمان   ؛ )626: 2، جخصالشيخ صدوق، ( »العباد و اصطلحت السباع و البهائم
هـا از دل بنـدگان خـدا زايـل      دهد و كينه ريزد و زمين نباتات خود را بيرون مي باران خود را فرو مي

  .كنند از يكديگر رم نمى ،شود و درندگان و حيوانات با هم ساخته مى

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
 .ق1421، بيروت، دارالكتب العلميه، مقدمه ابن خلدونابن خلدون ، عبدالرحمان،  .2

م گواشـن، قـم، انتشـارات بيـدار،     .، تصـحيح ا رسائل ابن سـينا ، »الحدود لةرسا«ينا، ابن س .3
  .ق1400

  .تا ، ترجمة محمدجواد نجفي، تهران، نشر اسلاميه، بيالملاحم والفتنابن طاووس،  .4
  .5، جق1414، بيروت، دار صادر، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .5
السعوديه،  مملكة العربية، الاسلام مصادرها و مجالاتها في فةالمعرالقرني، عبداالله بن محمد،  .6

 .ق1419دار عالم الفوائد، 

جا، دار  ، قدم و حقق حسين القوتلي، بيالعقل و فهم القرانالمحاسبي، حارث بن اسد،  .7
   .ق1402الكندي، دارالفكرفدوم، 

  .1376، )ره(، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيچهل حديثامام خميني،  .8
  .1386، 4، چ)ره(، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيصحيفة نور ،-------  .9
  .ق1403، 2نشاط، چ مطبعة، مخزن العرفان في تفسير القرآن بانو امين اصفهاني، .10
و  و النشر عةبيروت، دارالفكر للطبا  ،صحيح بخاريبخاري، ابو عبداالله محمد بن اسماعيل،  .11

  .م 1981/ ق 1401التوزيع ، 
، تهران، )گردآوري و ترجمه(، هاي جديد در علوم سياسيسيري در نظريه  بشيريه، حسين، .12

  .1378نشر علوم نوين، 
  .م1982، دارالكتاب اللبناني، بيروت،  نهج الحق و كشف الصدقحلي،  .13
  .1366، ترجمة خسرو اسدي، تهران، اميركبير، روشهاي علوم اجتماعيدروزه، موريس،  .14
بازشناسي  ، تهران، مركزاز نظم سياسي تا نظم كيهاني در انديشة ايرانيروز، صالحي، به ديلم .15
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  .1384اسلام و ايران، 

  .1، ج1412، قم، نشر شريف رضي، إرشاد القلوب إلى الصوابديلمي، شيخ حسن،  .16
  .ق1404، 2جا، دفتر نشر الكتاب، چ ، بيمفردات غريب القرانراغب اصفهاني،  .17
، 1قم، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، شناسي انسانرجبي، محمود،  .18

1378.  
ق، 1378االله العظمي المرعشي النجفي، ية، قم، مكتبه آاقرب المواردشرتوني، سعيد الحوزي،  .19

 .2ج

، تصـحيح محمـدتقي   علـم الكـلام   عةالمقدمه في المدخل الي صنا لةرساشيخ طوسي،  .20
  .تا النشر الاسلامي، بي سسةپژوه، قم، مؤ دانش

، تصـحيح مـارتين   المسائل الحجبيه المسائل العكبريه بةاجويخ مفيد، محمد بن نعمان، ش .21
  .م1990نا،  بي  ،اشرف مكدر موت، نجف

، تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقـاد و شـرح عقائـد صـدوق    ، محمد بن نعمان، ------  .22
  .1363الدين شهرستاني، قم، منشورات الرضي،  هبةتصحيح السيد 

، قم، نهاد نمايندگي مقام )پژوهشي در خداشناسي فطري(شت انسان سرشيرواني، علي،  .23
  .1376ها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي،  معظم رهبري در دانشگاه

  .تا ، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بيخصالشيخ صدوق،  .24
  .1361، قم، دارالعلم، الميزانطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .25
  .1378، 2، تهران، انتشارات اسلام، چالبيان في تفسير القرآن أطيبطيب، سيدعبدالحسين،  .26
       .ق1392 ،2، تهران، اسلاميه، چهمن الصحاح الست الخمسةفضائل  فيروزآبادي، سيدمرتضي، .27
  .ق1407، بيروت، دارالعلم للملايين، في الاسلام مةالعا ليةالجهاد و العقول الدوقاسمي، ظافر،  .28
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